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تشکیل اتاق صنایع و معادن و جدا کردن آن از اتاق 
بازرگانی بود؛ اما وقتی این گــروه تکنوکرات کنار 
رفتنــد دوباره وضــع اقتصاد ما کــه خدمات محور 
است و تولیدمحور نیست به روال گذشته برگشت. 
عالیخانــی و تنی چند از همکارانش )که البته آن ها 
هم اشتباهات نظری در توسعه داشتند(، اصلاحاتی 
انجــام دادنــد که هم زمان با شــروع توســعه کره، 
ســنگاپور، تایــوان، مالــزی و نهایتاً چیــن بود. آن 
کشــورها تازه شروع کرده بودند در حالی که ما در 

سومین برنامه عمرانی حرکت می کردیم.

پیشــرفته مثلًا آلمان مطرح اســت بــا معنی تجارت 
در ایــران تفــاوت دارد. آنجا تجــارت در خدمت 
تولیــد و مولــود تولید داخل اســت؛ امــا در اینجا 
تجــارت مولود تولید خارج اســت در نتیجه واژه ها 
یکسان ترجمه شــده اند، اما معنی و محتوای واژه ها 
فــرق دارد. کشــور ما در بیش از صد ســال بعد از 
مشــروطه، تولیدمحور نیست و بیشتر خدمات محور 

و تجارت محور است.
آن طــور کــه از دیــدگاه شــما اطلاع  ■

و  مصــدق  دوره  در  معتقدیــد  دارم، 
مهندس موســوی، تجــارت در خدمت 

تولید و مولود تولید داخل بود.
در اقتصاد ایــران در چند دوره این اتفاق افتاده  □

اســت. یکی دوران مصدق بود که واقعــاً به تولید 
تکیه داشــتند و اعتماد اجتماعی هم وجود داشت. 
حتــی مردم طلاهایشــان را می فروختنــد که هزینه 
دولــت را تأمین کنند. یکی هم از ســال های 41 تا 
48 بود که خاصیت ممتازی داشــت. آن هم اینکه  
اتــاق صنایع و معادن تشــکیل و از اتــاق بازرگانی 
جدا شــد. در این دوره با اینکه نفت نداشــتیم، اما 
رشــد بسیار بالایی داشــتیم که متکی به نفت نبود؛ 
یعنی نفت عامل اصلی نبــود. گروه تکنوکراتی در 
آن دوره فعالیــت داشــتند که حرکــت مؤثر آن ها 

سال گذشــته انتخابات اتاق بازرگانی،  ■
صنایع، معادن و کشــاورزی برگزار شــد. 
به نظر می رســد معادله ایــن انتخابات با 
گذشته فرق می کرد و انتخابات از دست 
بــازار بیرون آمــد. برخی تحلیــل کردند 
که این تغییر در روند اقتصاد کشــور هم 
تأثیر می گذارد. به نظر شــما آیا این گونه 

است؟
 بــه نظرم خیــر. نه تنهــا انتخابات اتــاق خیلی  □

سیستماتیک نیســت، بلکه همان روند کلی اقتصاد 
در این دوره هــم وجود دارد و با دوره های پیش از 
نظر شــکل متفاوت است، اما از منظر محتوا تفاوتی 
نکرده اســت. گروه جدید هم همــان جناح، اما با 
اشــکال جدید هســتند. بحث این است که شیرازه 
کلی اقتصاد و ســابقه تاریخی، همین وضع موجود 

را می خواهد.
ســابقه تاریخی بیشتر در تجارت بود،  ■

الان در خدمات و مقاطعه کاری است.
فرقی نمی کند. بایــد ببینیم منظور ما از تجارت  □

چیســت. یک نوع تجــارت، بر مبنــای واردات و 
تجــارت مولــود تولید خارج اســت و نــوع دیگر، 
تجــارت در خدمــت تولید و تجارت مولــود تولید 
داخــل اســت. معنی تجارتــی که در کشــورهای 

راهکارهایی برای توسعه صنعتی کشور
سید محمد بحرینیان از ضرورت نهاد فراقوه ای برای اقتصاد می گوید

زمانی که بحث از مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و توسعه کشور می شود، می توان از چند زاویه مسائل را بررسی کرد: 
نخست، از دریچه علم است که از این طریق با توجه به تجربه کشورها و مبانی نظری قوی، می توان موضوع را  بررسی کرد. دوم، 
از زاویه نگاه سیاست گذاران است که در این حالت بیشتر روی محدودیت های موجود در حیطه تصمیم گیری و اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت تأکید می شود؛ و اما سوم از زاویه دید تولیدگران و فعالان اقتصادی است که مشکلات را با تمام وجود لمس کرده اند و 
حتی برای برون رفت از آن راه حل های عملی بسیاری دارند. اهمیت توجه به دیدگاه های فعالان اقتصادی اگر بیشتر از دو رویکرد 
دیگر نباشد، کمتر از آن هم نیست. در این میان توجه به دیدگاه های فردی مانند مهندس محمد بحرینیان که سال هاست هم در 
حوزه تولید فعال است و هم مطالعات گسترده ای روی تجربه  سیاست گذاری های اقتصادی درکشورهای توسعه یافته کنونی دارد، 
می تواند بسیار راهگشا باشد. وی مسائل را هم از دیدگاه علمی و هم از نظرگاه یک فعال اقتصادی تحلیل می کند. گفت وگوی ما 
با این صنعتگر و پژوهشگر توسعه از انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شد و درنهایت به راهکارهای توسعه 
صنعتی ایران ختم شــد. وی معتقد است در ساختار تصمیم گیری موجود نمی توان تحول بزرگی ایجاد کرد و لازم است یک نهاد 

فراقوه ای در حوزه اقتصاد ایجاد شود و این اختیار را داشته باشد که قوانین اقتصادی را تدوین کند.
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ترکیه، هند و برزیل را در یک  طرف و چین، کره و 
مالزی را در طرف دیگر قرار می دهند. شــاخص ها 
نشــان می دهند محتوای توسعه این دو گروه، زمین 
تا آســمان با هم تفاوت دارد. کشورهای ترکیه، هند 
و برزیل، به غیر از کشــور ما، بدهی مزمن خارجی 
دارند. کســری تراز بازرگانی شــان به صورت مزمن 
افزایشــی اســت. درحالی کــه گــروه دوم این طور 
نیست. همه شــاخص ها نشان می دهد برنامه توسعه 
این کشــورها متفاوت اســت. گروه دوم مسیرها را 
شــناخته اند تا مشــکل حل شــود، ولی گــروه اول 
خیر؛ کشــورهای منطقه ما هــم در همین زمره قرار 
می گیرند. در شکل گیری این روند نیز ذی نفعان و 

تأثیر آن ها روی دولت ها خیلی مؤثر است.
شــما مطــرح کردید که از ســال 41 تا  ■

48 مــا اقتصــاد خوبی در جهــت صنعت 
تکیــه  نفــت  بــه  مــا  اقتصــاد  و  داشــتیم 
نداشــت. این در حالی اســت که درآمد 
نفــت پــس از ســال 43 رشــدی فزاینده 
داشــت. از ســال 41 تــا 48 تولیــد نفــت 
فزاینــده بــود، به خصــوص وقتــی نفــت 
فلات قاره هم اضافه شــد. شــرکت نفت 
لاوان و پان امریکــن هــم در این دوره 
فعــال شــدند. اینکــه می گوییــد در این 
دوره صنعت مــا نفت محور نبــود بر چه 

اساسی است؟
مــن نگفتــم نفت محــور نبــود. آمارها نشــان  □

می دهد رشــد درآمد نفت در ایــن دوره زیاد نبود. 
در ســال 41 درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز 
کشــور 799 میلیون دلار بوده اســت. در سال 47 
که عالیخانی بــه دلیل تمکین نکردن از شــاه کنار 
رفــت این درآمــد 1857 میلیــون دلار؛ یعنی تقریباً 
دو برابر شــد، ولی از ســال 51 به بعد بــه 5 میلیارد 
دلار و 8 میلیــارد دلار و 21 میلیــارد دلار رســید. 
پس از شــوک نفتی کارهای عمرانی زیادی انجام 
شــد، اما منابعی که در اختیار صنایع می گذاشــتیم 

بله، ســخنرانی در ایــن زمینه ها همیشــه وجود  □
دارد، اما باید دید در عمل چه سیاســت هایی به کار 
گرفته می شود. به نظر من سیاست ها تفاوت اساسی 
نکرده و در بر همان پاشــنه می چرخد. بدشانســی 
دولت فعلی این اســت که مشکلات اقتصادی که 
روند طبیعی ســیر اقتصاد کشــور بوده بر ســر این 
دولت خراب شــد. حتــی اگر اشــتباهات فاحش 
دوره هــای پیــش هم نبود بــاز هم همیــن اتفاقات 
می افتاد؛ شــاید 10 ســال دیرتر. ایــن اقتصاد دیگر 
نمی تواند حرکت کند. شــاخص های اقتصادی این 
موضوع را نشــان می دهند. برای نمونه شــاخص ها 
نشــان می دهد کیفیت اشــتغال دائماً رو به کاهش 
اســت. ســاختار فعلی تصمیم گیری اقتصادی هم 
دیگر جواب نمی دهد. ما پتانســیل و قدرت داریم، 
ولی با این مسیر دیگر نمی توانیم. انیشتین می گوید 
وقتی با مشــکلات اساســی روبرو می شــویم دیگر 
نمی توانیــم از همان ســطح تفکری که مشــکلات 
بــه وجود آمــده، آن را حل کنیم، باید به ســطحی 
بالاتر برویم. این اقتصاد هم پس از تحریم و برجام 
تغییری نمی کند؛ البته الان فرصتی طلایی اســت. 
بایــد ببینیــم توان یــا اراده اســتفاده از این فرصت 
طلایی را دارند یا خیر؛ که البته من این توان و اراده 

را با این ساختار نمی بینم.
عده ای می گویند ممکن است بخش  ■

زیادی از پو ل های به دســت آمده پس 
از تحریم، با وجود داعش و عربستان به 

سمت دفاع برود نه تولید.
من نمی توانــم قضاوت کنم که این دارایی ها به  □

چه سمتی می رود، ولی زمانی که مسائل کشورهای 
منطقه را بررســی می کنیم، می بینیم مشکل اصلی، 
اقتصاد اســت. مــا قدرت سیاســی و امنیتی خوبی 
داریــم، ولــی از اقتصــاد ضربــه خواهیــم خورد. 
یک مشــکل کشــورهای این منطقــه، جهت دهی 
از خارج یا اشــتباهات مهلک از داخل اســت. در 
ایران،  اقتصادی متعــددی معمــولًا  شــاخص های 

چرا به همان روند گذشته برگشتیم؟ ■
ایــن برمی گردد بــه همــان خدمات محوربودن  □

هــم  الان  کــه  و گروه هــای ذی نفعــی  اقتصــاد 
علی رغــم قلت هنوز وجود دارنــد و دارای قدرت 
بسیاری هســتند. وجه غالبشــان این بود که بتوانند 
نیازمندی های خود را تأمین کنند. دو گروه داشتیم 
که به قول دکتر مردوخی مانع توســعه ایران بودند؛ 
یکی بــازار و دیگری که مشــاوران هــاروارد ذکر 

کردند؛ یعنی مستغلات. 
ایــران  ■ می بینیــم  هــم  دوره  آن  در 

تولیــد تیرآهــن را شــروع می کنــد، ولی 
کره جنوبــی، ورق آهــن که بــرای تولید 
تولیــد  اســت  لازم  اتومبیــل  و  کشــتی 

می کند.
 از همان زمان وجه زور و قدرت مســتغلات در  □

ایــران زیاد بود. من در یکی از صورت جلســه های 
شــورای اقتصاد در زمان شــاه مطالبی خواندم که 
نشــان می داد قــدرت مســتغلات در آن دوره هم 
بســیار بوده اســت. برای نمونه می گفتند در کوی 
کن زمین خوارها مســیر رودخانــه را عوض کردند 
و چنــد صــد هکتــار را از منابــع ملــی کندند و 
زمین خــواری کردند. دولت ها هم اقدامی نکرده و 
این خشت کج همین طور ادامه پیدا کرد. این نشان 
می دهد چنین قدرتی در داخل کشــور وجود داشته 
است. ذی نفعانی بودند که در دولت نفوذ داشتند. 
عالیخانی که در ســال 47 کنار می رود دوباره اتاق 
صنایع و معــادن با اتاق بازرگانی تلفیق می شــود و 
این روند ادامه پیدا کــرده تا  به دوران اول انقلاب 
می رســیم. دهه اول انقلاب دوبــاره تغییرات مثبتی 
شــکل گرفت، ولــی بعدها دوبــاره زور گروه های 
بانفوذ می چربد و آن هایی که صرفه شان در واردات 
اســت فضا را تغییــر می دهنــد. در انتخابات اتاق 
ایــران و تهران هــم می بینیم اکثــراً خدماتی ها کار 
را به دســت گرفته انــد و تولید در آن نیســت. این 
انتخابات آیینه و انعکاســی از روابــط اقتصادی ما 
اســت، مگر اینکه ســاختار به طور کلی تغییر کند 
و تولیدمحور شــود. برای اینکه روشن شود منظورم 
چیســت، مصداقــی را برایتان مثال بزنــم. جداول 
داده-ستانده ســال 1380 و همین طور 1390 که به 
همت مرکز پژوهش های مجلس تهیه شــده، نشــان 
می دهد که بین 60 الی 70 درصد مالیات کشــور را 
بخش صنعت و معدن تأمیــن می کند، درحالی که 
بیشــترین منابع تسهیلاتی کشــور به بخش هایی که 
مالیات کمتری داده، تعلق گرفته است. درحالی که 
علی الظاهر ارزش افزوده آن بخش ها بیشــتر است. 
در اتــاق بازرگانــی هم منابــع مالی اتــاق بیش از 
80درصد توســط همیــن بخش ها تأمین می شــود، 
لیکــن پــژواك ســایر بخش هــا در همه جا شــنیده 
می شــود و بخش تولید صنعتی و معدنی بی پناه رها 
شده اســت. این تغییر مشکل اســت، ولی راه حل 
آن وجــود دارد؛ اما متأســفانه تصمیمات دولت هم 
تصمیماتی نیست که در جهت تقویت تولید باشد. 

این ساختار دیگر جواب نمی دهد.
زمینــه  ■ ایــن  در  کــه  روحانــی  آقــای 

سخنرانی های زیادی می کند.

تولید تیر آهن
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آزاد اتفاق بیفتد. اگر ســیر توســعه در کشورهایی 
که از ما عقب مانده تــر بودند و الان پنج برابر بالاتر 
از ما هســتند را ببینیم، مشخص است که آن ها هم 
اقتصــاد آزاد و کاپیتالیســم را قبول داشــتند، ولی 
این طــور نبود که بگذارند هرکس بیاید و هر کاری 
می خواهد بکند. ما الان در کشــورمان 625 واحد 
دارای پروانه بهره بــرداری در زمینه فولاد داریم. با 
این تعداد واحــد تولیدی ما بایــد کل فولاد دنیا را 

تأمین می کردیم.
حتــی در یزد که آب ندارد هم صنعت  ■

فولاد ورود کرده است.
همه جــا. هــر نماینده و مســئول دولتــی فکر  □

می کنــد اینجــا اگــر صنایع فــولاد بزند گلســتان 
می شــود. در مورد ســایر طرح هــای اقتصادی هم 
همین وضعیت است. مناطق آزاد و ویژه یک نمونه 
دیگر از این طرح هاســت. متأســفانه ما هر کلمه و 
واژه اقتصادی را از حیــز انتفاع خارج کردیم و در 
پوشــش این القاب زیبا اهــداف ذی نفعان را پیش 
می بریم. این مناطق در حــال حاضر مرکز واردات 
شــده اند و ما هم آن را تشویق می کنیم. در امارات 
تنها یك یا دو منطقه آزاد وجود دارد. آن هم بیشــتر 
برای ما گذاشــته  شده تا واردکنندگان محترم بتوانند 
از امکانات آن ها اســتفاده کننــد. تحریم ها هم به 
کمک آن ها آمده اســت. »توماس پیکتی« مطرح 
می کند اگر در کشــوری نرخ بازده سرمایه از نرخ 
بازده تولید بیشــتر شــود، فاتحه آن کشــور خوانده 
شــده  اســت. پیش از او نیز مشــاوران دانشــگاه 
هــاروارد که به ایران آمده بودند، این مطلب را بیان 
کرده بودند. در کشــور ما 70 تا80 ســال است که 
نرخ بازده ســرمایه از نرخ بازده تولید بیشــتر است. 
در حالی که در کشــورهایی که عقب مانده تر از ما 
بودند و الان به مراتب پیشرفته تر از ما هستند، دولت 
طوری حرکت کرده که نرخ بازده ســرمایه از نرخ 

بازده تولید بیشتر نشود.
کتابی اخیراً چاپ شــده با نام کشــتن  ■

میزبان )Killing the Host(. در این کتاب 
گفتــه شــده وقتی ســرمایه مالــی اصالت 
پیدا کند، مانند ویروســی اســت که اصل 

تولید را از بین می برد.
در اقتصــاد ما پنج بخش وجــود دارد که منافع  □

آن هــا، حتی در ایــن دوران رکــود و تحریم اصلًا 

ببینیــد. چه مقدار با ســرمایه گذاری خارجی نفت 
کوره تولیــد کردیم که به دردمان نمی خورد. بنزین 
یورو 2 و یورو 3 را هم هنوز نمی توانیم تولید کنیم. 

گازوئیل را هم با گوگرد بالا تولید می کنند.
به این دلیل اســت که پــس از انقلاب  ■

یک ســونامی آمد و مهندســان بسیاری 
از کشــور رفتند. شما گفتید از سال 41 تا 
47 که صنایع ما رشــد کرد به نفت متصل 
نبــود. چنــد نمونه از این صنایــع را مثال 

بزنید؟
زیاد بــود. مثلًا تایرســازی ها در این دوره فعال  □

شــدند. خودروســازی ها در ایــن دوره شــروع به 
فعالیت کردند که البته در سطح باقی ماند. صنعت 
لوازم خانگــی و پلی اکریل اصفهان هــم در همان 
دوره یا بعد پایه گذاری شــد. این هــا صنایع خوبی 
بودند، اما درنهایت درجا زدند. اشتباه مرگباری که 
آن زمــان رخ داد و الان هم دامن کشــور را گرفته 
این اســت که ما از انحصار می ترسیدیم. خاطرات 
عالیخانــی را کــه می خوانیــم، با اینکــه کارهای 
مفیــد زیادی هــم انجــام داد، می گفت مــا برای 
اینکه انحصار نداشــته باشــیم با حدود چهار یا پنج 
کارخانه تولید لاستیک هم موافقت کردیم. این در 
حالــی بود که در آن دوره تنها 17000 خودرو تولید 
می شــد. زمانی که اقتصاد مقیاس نداشــته باشید، 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم که فناوری بیاید و 
رشد کند. این اشتباه مرگبار الان 5 برابر بیشتر شده 
اســت. ســال 47 و در زمان آقای عالیخانی ما 11 
خودروساز داشــتیم که با هیچ عقل و منطقی جور 
درنمی آید. الان حدود 49 خودروســاز وجود دارد 
که همه مونتاژکارند و تولیدکننده نیســتند و به منابع 

ارزی کشور هم  فشار وارد می  کند.
ما نباید از انحصار بترســیم چــون بعضی از صنایع 
اگر اقتصاد مقیاس نداشــته باشــند اصــلًا نوآوری 
نمی توانــد در آن اتفــاق بیفتــد. اینکه ما بترســیم 
اگر انحصار بیاید ممکن اســت سوءاســتفاده هایی 
بشود، درست نیســت. مقابله با این سوءاستفاده ها 
بــه توانایی دولت بســتگی دارد. دولت کره یا چین 
ایــن انحصار را می دهد، جایی هم که می بیند خطا 
رخ می دهد، بلافاصلــه خودش ورود پیدا می کند. 
ما جهان ســوم هســتیم و ســاختارهای فنــاوری ما 
درســت نشــده که به دنبال آن اجــازه دهیم ورود 

منابع زیادی نبود. وقتــی درصدها را نگاه می کنیم 
می بینیم که حداکثر منابعی که در قالب شــاخص 
مانده تسهیلات در اختیار صنعت گذاشته شده، 40 
درصد بوده و در ســال 91 به حداقل خود یعنی 21 
درصد رسیده اســت، ولی در ساختمان و خدمات 
یعنی همان گونه که در پیــش گفتم در بخش هایی 
که مانع توســعه ایــران بوده اند منابع بســیار زیادی 
تزریق شــده اســت؛ این در حالی اســت که مانده 
تسهیلات بخش صنعت در کشــورهای شرق آسیا 

بالای 60 درصد بوده است.
پس از 15 خرداد 42 امریکا، انگلیس،  ■

اسرائیل و شوروی دولت شاهنشاهی را 
حمایت می کردند و در این دوره اعتبار 
خارجی زیاد شــده بود. بــرای نمونه در 
همیــن دوران طراحــی و همــه کارهای 
پالایشــگاه تهران با ایرانی هــا بود. دکتر 
در  فلاح، گشــتی  عبــاس  و  فــلاح  رضــا 
خــارج زدند و گفتند وام بدهید و با این 
برنامه ریزی پول را به شما برمی گردانیم؛ 
یعنــی پروژه هــا هیــچ ربطــی بــه دولت 
نداشــت و با اعتبار خارجی انجام شــد. 
بعد هــم بنزینــش را فروختند و پولش را 

به خارج برگرداندند.
در این کشــور تــا دلتان بخواهــد در زمینه های  □

خــاص در ارتبــاط بــا مــواد خــام، خارجی هــا 
پیش قــدم بودند. در حال حاضــر هم روی افزایش 
ســرمایه گذاری خارجی پس از رفــع تحریم مانور 
می دهند، اما ماهیت آن هــا را که می بینی یا صرف 
ســاخت بندر می شــود، یا فــرودگاه و پالایشــگاه 
می سازند، الان هم برای همین پروژه ها سر و دست 
می شکنند. متأسفانه دســت طلب و التماس و نیاز 
ما همیشــه به سوی سرمایه گذاران خارجی بوده که 
شــما بیایید به ما پالایشــگاه بدهید یــا منابع خام را 
اســتخراج کنیم. به گفتارهای برخی از مســئولان 
کشــور در هر دوره توجه کنیــد، گویا هیچ راه حل 

دیگری را فرا نگرفته اند.
ولی طراحــی پالایشــگاه تهــران کار  ■

خود ایرانی ها بود.
چه نوع طراحی؟ یعنی مثــلًا تنها یک مخزنش  □

را می ســازیم؟ الان ببینید ســرمایه گذاران خارجی 
برای ســرمایه گذاری در پتروشیمی می آیند. چراکه 
درنهایت نوعی خام فروشــی اســت. مــا متانول را 
صــادر می کنیم، یعنی خام فروشــی می کنیم و بعد 
آن ها به سه برابر قیمت دوباره به ما می فروشند. بعد 
هم هلهله می کنیم و خوشحالیم که سرمایه گذاری 
خارجی انجام شــده است. به همین دلیل است که  
من این سبک را قبول ندارم و ریشه های مشکلات 

هم باقی مانده است.
در تهران بــه فرآورده ها نیــاز زیادی  ■

بود و ما به یک پالایشــگاه نیاز داشــتیم. 
بنزیــن، نفت  کوره و نفت ســفید در این 

پالایشگاه  تولید می شد.
باید دید تولید ایــن محصولات در ارتباط با چه  □

علینقی  عالیخانیراهبرد توســعه خواهد بــود. همین نفــت کوره را 
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انباشت تجربه هایشان وجود دارد؟ ■
وجود دارد، اما بــا اضمحلال صنایع، آن هم از  □

بین مــی رود. با این رویــه تصمیم گیری اقتصادی، 
قطعاً نمی توانیم مشــکل را حل کنیم. این صحبت 
را مــن پــس از 65 ســال زندگی و 50 ســال کار، 
قاطعانــه می گویم. کیفیــت اشــتغالمان دارد کم 
می شــود و با پول هم نمی توان اشــتغال ایجاد کرد. 
ما در بی برنامگی دولت ها مانند آونگ ســاعت از 
ســویی به ســوی دیگر رفتیم. در کنــار این موارد، 
مــا باید ذهنیت مریض را هم دور بریزیم؛ توســعه، 
ساختن ســاختمان و راه و ســد و نیروگاه به تنهایی 
نیســت. ما الان 98000 هزار واحــد صنعتی دارای 
پروانه بهره برداری داریــم. این تعداد واحد صنعتی 
بــدون هرگونــه منطقــی ایجادشــده اســت. یکی 
از پیامدهــای این تعــداد واحد صنعتی این اســت 
که هــم به طور مثــال تقاضای برق به طــرز ناکارا 
افزایش یافتــه و هم تولیــد، غیراقتصــادی صورت 
می پذیرد. فقر آماری هم متأســفانه در این کشــور 
هلاک کننده اســت. در ســال 90 گفتند 86579 
واحد دارای پروانه بهره برداری هســتند. مســئولان 
می گویند بســیاری از این ها راکد هستند. این دیگر 
بد از بدتر اســت که چرا متولــی صنعت نمی داند 
چــه تعداد واحد راکد صنعتــی وجود دارد و آن را 
از مســتندات آماری خود حذف کند. در کنار این 
تعــداد واحــد دارای پروانه بهره بــرداری طرح های 
نیمه تمام یعنی طرح هایــی که از صفر درصد تا 99 
درصد پیشــرفت داشته اند، ولی هنوز تمام نشده هم 
وجود دارد. در آمار ســال 90 اعلام کردند 55158 
طــرح نیمه تمــام داریم. وزارت صنعــت جدید در 
خــرداد 94 می گویــد تعداد واحدهای در دســت 
اجرا 91520 واحد اســت، یعنــی 40 هزار واحد در 
4 ســال اضافه شده است. از طرفی نگاه کنید بیش 
از 60 درصــد ایــن تعداد فقط در دو زمینه اســت؛ 
نخســت ســایر محصولات کانی و غیرفلزی، یعنی 
معدن، خاک، سیمان و دوم، مربوط به محصولات 

خــود کنند، نــه خدمات محوری را. تــا زور نفت 
در اقتصاد زیاد باشــد خدمات رشــد می کند، ولی 
رشد بی کیفیت است. مثلًا می گفتند ما پارسال سه 
درصد رشد داشــتیم، ولی رشد ما مبتنی بر واردات 
و رشد مولود واردات از خارج بوده است. این رشد 
نمی تواند پایدار باشد. یک گوشه اش را بگیرند فلج 
می شــود. مثلًا در تحریم توجه کردید چرا صنعت 
خودرو در فهرســت تحریــم آمد؟ چــرا فولاد در 
فهرست تحریم نبود؟ آن ها نفت را بستند، در تولید 
خــودرو مانع ایجاد کردند، چرا؟ چون بیشــتر از ما 
گاهی دارند. چون می دانســتند سهم  به اقتصاد ما آ
 توجه برانگیز این صنعت در مالیات و همچنین رشد 
اقتصادی چه مقدار اســت. چرا فولاد را نبســتند؟ 
چــرا مــواد کشــاورزی را نبســتند؟ چــرا پارچه را 
نبســتند؟ مــا را هدایت کردند به ســمت چین تا از 
چینی ها اســتفاده کنیم؛ البته از این گفتار برداشت 
نشــود که این صنعت کارآمد اســت. خیر، بســیار 
هم ناکارآمد شــده؛ اما همین بخش هم آیینه ای از 
ناکارآمدی کل اقتصاد و توســعه کشــور است. ما 
گرفتار فقر نظری کاربردی هســتیم. متأسفانه هنوز 
هم تغییری در سیاســت ها به وجود نیامده اســت. 
در کشــور ما ظرفیت های بســیاری وجود دارد. در 
65 ســال زندگی و فعالیت خــود، ایمان پیدا کردم 
که در ســطوح میانی کارشناسان دولتی، انسان های 
دلاور گمنام شــریفی داشــتیم کــه در بی برنامگی 
دولت های مــا، اقدامات شایســته ای کردند، اما با 
تقابل ایجاد شــده و براثر جزیره ای عمل کردن سایر 
حوزه ها ماننــد بردارهایی بودند که همدیگر را نفی 
می کردنــد و در ایــن وضعیت موانــع متعدد چهره 
خود را نشــان می دهنــد. علاوه بر ایــن ما نیروی 
انســانی عظیمــی چه در داخل و چــه در خارج از 
کشــور داریم. همه آن هایی کــه رفتند وطن فروش 
نیســتند و همه آن هایی هم کــه ماندند عقب مانده 
نیســتند. از همین رو منابع و پایه های مســتحکمی 

برای پیشرفت اقتصادی کشورمان موجود هست.

دســت  نخورده و بلکه  افزایش هم داشــته اســت؛ 
امــا ریســک ها را بایــد بخش های واقعــی اقتصاد 
کشــور تحمــل کنند. ایــن پنج بخــش عبارت اند 
از: خام فروشــان معدنــی، پتروشــیمی، بانک ها و 
داروســازی ها، زیرا تا حدی آن هــا هم مونتاژکار یا 
مخلوط کننده مواد هستند و البته برخی از فولادها. 
در پتروشــیمی 100 واحد تولیدکننــده وجود دارد. 
یک کشــور در حد ایران چند واحد پتروشیمی نیاز 
دارد؟ عربســتان فقط یک سابیک )Sabic( دارد و 
با همین یک شــرکت هم در دنیــای این بخش قد 

علم کرده و رتبه دوم یا سوم دنیا را دارد.
کــه  ■ بــود  ایــن  پتروشــیمی  فلســفه 

فرآورده هایش زیربنــای صنایع دیگر در 
ایران شود.

اما نشد. خام فروشــی می کند و زیربنای صنایع  □
خارج شــده اســت. پس از 100 ســال که ما نفت 
را اســتخراج کردیــم کره ای ها می آینــد و برای ما 
پتروشــیمی می سازند. دســت نیاز ما الان به سوی 
خارج است. پیشرفت های ما هم صوری است مثلًا 
در متانول 10 تا لیسانس گرفتیم. همه آن ها تکراری 
اســت. دولت بایــد در این مــوارد به فکر باشــد. 

دولت هایمان به فکر نبودند.
در کــره ورق آهن را بــه داخل ارزان تــر از خارج 
می دهند تــا رقابت پذیــری را در بــازار بین المللی 
داشــته باشــند. ما در اینجا اصلًا نمی دانیم رقابت 
یعنــی چه؟ فــرض کنیــد الان 985 کارخانه تولید 
فرش ماشــینی داریم، آیا رقابت ایجاد شده؟ خیر، 
بلکه به دلیل اســتفاد ه نکردن از صرفه های مقیاس، 
تولید گران تر شده است. چون ما اصلًا واژه رقابت 
را درک نکردیــم. یا الان تقریبــاً 39 بانک داریم. 
اثرگذاری داشــت؟ رقابت ایجاد کــرد؟ خیر. بلکه 
اختلالات عظیم در اقتصاد کشورمان پدید آوردند.

و  ■ دارد  وجــود  انحصــار  بانک هــا  در 
ســهام بیشــتر بــرای افــراد و نهادهــای 

خاص است.
این مشــکل هم وجــود دارد. می خواهم بگویم  □

کشور اراده ای برای توسعه ندارد. اگر اراده و برنامه 
داشته باشــد قطعاً می تواند از این وضع دربیاید. اگر 
به سؤال اول شما برگردیم باید بگویم نه. من تغییری 

نمی بینم، چون ساختار تغییری نکرده است.
شما بیشتر به زیربناها توجه می کنید،  ■

با ایــن رویکــرد رونــد آینده اقتصــاد را 
می بینید؟ چگونه 

ما بایــد به روند توســعه کشــورها توجه کنیم.  □
انگلســتان، فرانسه، آلمان، ســوئد، امریکا و کانادا 
در غــرب و ژاپن، کــره، مالزی، چین، ســنگاپور 
و تایــوان در شــرق الان توســعه یافته اند. تمام این 
کشــورها که ثروتمند شدند و از بیچارگی درآمدند 
یک وجه مشــترک دارند؛ تولید و ساخت صنعتی. 
ما بدون رجوع به عقب و تمرکز بر ســاخت صنعتی 
نمی توانیم مشــکلات را حل کنیم. نخســت اینکه 
در کشــور باید دولت ها مســتقل از ذی نفعان شوند 
و دوم اینکــه بایــد تولیدمحــوری را سرمنشــأ کار 

شرکت سابیک عربستان
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در آن شــورای عالی یــا نهــاد یا هیئــت فراقوه ای، 
دولت باید باشــد، نهادهای نظارتی باشــند، اما سه 
جــزء دیگر هم بایــد حضور پیدا کنند؛ 1. اســاتید 
اقتصــادی، فنــی، علــوم اجتماعــی و حقــوق به 
انتخاب خودشــان نه انتصــاب؛ 2. مدیران اجرایی 
بخــش خصوصی و بزرگان کارآفرینــی به انتخاب 
خودشــان؛ و 3. نماینده های کارگران و کشاورزان 
به انتخاب خودشــان. تعــداد آن ها هــم باید برابر 
باشــد. هر تصمیمی که این نهاد اتخاذ کند، قانون 

اقتصادی خواهد بود.
ممکــن اســت ایــن تصــور بــه وجود  ■

آید که این طــرح نفی کننده دولت های 
موجود است.

دولــت نمی توانــد کاری بکنــد، می تواند کار  □
سیاســی بکنــد، ولــی نمی توانــد با این ســاختار، 
کار اقتصــادی کنــد. براندازی هم بــه نظرم اصلًا 
موضوعیــت نــدارد، زیــرا دولت و ســازمان های 
نظارتــی نظام، نیمــی از اعضای ایــن نهاد خواهند 
بــود. اگر آن نهاد تصمیم بگیرد؛ تصمیماتش قانون 
می شــود. این نهاد باید تصمیم بگیرد که چه کنیم، 
در چه صنایعی وارد شــویم و مشــکلات را چطور 

حل کنیم.
پــارک  ■ ژنــرال  مــدل  همــان  ایــن 

درکره جنوبی است؟
ژنرال پــارک هم آن را از ایــران گرفت. این را  □

هارواردی هــا به ایران گفتند. هارواردی ها به کره و 
آسیای جنوب شــرقی هم گفتند و آن ها یاد گرفتند 
و عمــل کردند. در چین هم ســازمانی اســت که 
ابَروزارتخانه اســت. نامش NDRC است. در کره 
EPB، در سنگاپور EDB، در تایوان CEPD و در 
مالــزی MIDA بود. مثــلًا در چین 2000 کارخانه 
ســیمان فعالیت می کرد، اما این ســازمان در ســال 
2005 تصمیــم می گیرد فقط 12 واحــد را حمایت 
کند. آن هم از واحدهایی که روی آن ها شــناخت 

مناطق آزاد کمک کنیم، اجــازه دهیم 360 میلیون 
دلار ارز برای واردات داده شــود؛ یعنی برای توسعه 
صــادرات، ارز بــرای واردات داده شــود! در مورد 
بندرهــا هم همین اســت. ما بندرهایی مانند شــهید 
رجایی و چابهار داریم. به جای اینکه بندرهای جدید 
بسازیم، همین بندرها را توسعه دهیم. اکنون هم واژه 

جدیدی به بازی گرفته شده؛ »بندرخشك«.
ایــن مشــکلات  ■ بــرای  راه حــل شــما 

چیست؟ 
ساختار تصمیم گیری باید به طور کل زیر و رو  □

شــود. با این قوانین متعــدد و مجالس و دولت های 
مرتبــاً در حال تغییــر، نمی توان مشــکلات را حل 
کــرد. بخــش تولید در رکــود اســت و پارادوکس 
عجیبــی که وجود دارد این اســت کــه منابع مالی 
و اعتباری ســهم بخش تولید کم شــده و سهم غیر 
مولدها زیاد شــده است. حیرت آور است که ما در 
تحریم بودیم، اما رشــد منابــع اعتباری مالی بخش 
کشــاورزی و صنعت کاهش پیدا کــرد! آمارهای 
منتشرشده خودشــان این واقعیت را نشان می دهد؛ 
یعنی حاکمیت اصلًا به فکر این قضیه نبوده است. 
وقتی آمارهــا را کنار هــم قرار می دهیــم می بینیم 
از ســال 85 تا 90 اشــتغال ثابت مانده، اما کیفیت 
اشــتغال پایین آمده اســت. اشــتغال از حوزه های 
صنعت و ســاختمان، خرده فروشی و عمده فروشی 
کاهش پیدا کرده، اما شغل های انگلی 760 هزار تا 

زیاد شده است. این ها فاجعه است.
راه حــل برون رفت از این وضعیــت هم همان راهی 
اســت که 60 ســال پیش به ما گفته شــد، اما اجرا 
نکردیــم. کــره و چین این راه را رفتند و پیشــرفت 
کردند. باید یک نهاد فراقوه ای همانند شورای عالی 
امنیت ملی، اما درزمینــه تصمیم گیری های اقتصاد 
تشــکیل شود. چون شــورای عالی امنیت ملی یک 
ســاختار حاکمیتی اســت، در نتیجه فقط دولت و 
نظام باید آنجا باشــند؛ اما اقتصاد را بدون ذی نفعان 
و بخــش خصوصــی نمی توان به حرکــت درآورد. 

غذایــی و آشــامیدنی. دو محــوری که در ســطح 
جهانی ازلحــاظ رتبه بندی تکنولوژی بســیار پایین 
اســت. این تعداد واحد، تقاضای برق و آب ایجاد 
می کنند، اما بهره ور نیســتند و از طرف دیگر منابع 
تســهیلاتی هم استفاده می کنند. ما برای توجیه این 
رویه، از صورت زیبا هم اســتفاده می کنیم و روی 
کید می کنیم؛ یکی رقابت، دوم اینکه  دو موضوع تأ
کوچک زیباست. این کوچک زیباست در ارتباط 
با »بزرگی« اســت که وجود دارد یعنی صنایعی که 
قابلیت خوشــه بندی داشته باشد. ما مفاهیم را با هم 

قاطی کردیم.
مطــرح  ■ را  تولیدمحــوری  الان  شــما 

می کنیــد، ولی ما بــا هر دولتــی صحبت 
می کنیم همین آمــار را می گذارد جلو و 
می گوید این تعداد واحد صنعتی نشــان 

می دهد ما تولید محوریم.
بله، اما مهم این اســت که تعداد واحد تولیدی  □

شــاخص های  و  نیســت  تولیدمحوربــودن  نشــانه 
کمّی همیشــه مورد تبلیغ اســت، اما کیفیت را بها 
نمی دهیــم. بازی با واژه هاســت. مــدام می گوییم 
کشــورهای اطراف پتانســیل دارند و مــا باید روی 
صــادرات برنامه ریــزی کنیــم. توجــه نمی کنیــم 
کــه آن ها همــان چیزهایی را نیاز دارنــد که ما نیاز 
داریم. مــا آب مجانی مــان را می دهیــم و کالای 
کشــاورزی صــادر می کنیــم. ســیمان می دهیم و 
خاکمــان می رود. ســنگ آهن می دهیــم و محیط 
 زیســتمان خــراب می شــود. چیــزی نمی توانیــم 
بــه آن ها بدهیــم، چیــزی نداریــم. از آنجایی که 
آرمان گرا و ایده آل گرا هســتیم، فکــر می کنیم که 
در همه جا باید جلو برویم. کشــورهای توسعه یافته 
فهمیدنــد که باید از محدود شــروع کنند و کم کم 
پیش رونــد. چهار یا پنج یا هفت رشــته صنعتی را 
انتخاب کردند. مثلًا مالزی الکترونیک را به عنوان 
یکی از زمینه ها انتخــاب می کند. ارزش صادرات 
مدارهای الکترونیک مالزی بالغ بر 23 میلیارد دلار 
است. ســنگاپور 38 میلیارد دلار صادرات در این 
حــوزه دارد. ما هم به این کالاهــا نیاز داریم، ولی 
خودمــان هیچ کاری نکردیم، چــون دولت های ما 
نمی دانســتند چــه می خواهند؛ یا نمی خواســتند یا 
نمی توانســتند. مــا از یک محصــول صنعتی 168 
واحــد تولیدی در کشــور داریم کــه دارای پروانه 
تولیدکننده  تعداد کارخانه های  بهره برداری هستند. 
این کالا از ترکیه و عربســتان تــا ژاپن و بنگلادش 
و چین و کــره به عبارتی درکل آســیا و خاورمیانه 
در مجموع 82 واحد اســت؛ یعنــی بیش از 2 برابر 
آن ها واحد تولیدی در کشور برای همین یک کالا 
داریم. واحدهای تولیدی خودرو، ســیمان، متانول 

و فرآورده های نفتی ما همین مشکل را دارند.
مهندس سحابی می گفت در ایران با  ■

صنعت برخورد تجاری شده است.
بله. این  به سیاست گذاری و اراده دولت هایمان  □

برمی گــردد. مثــلًا در دوران آقــای خاتمی مصوبه 
هیئت وزیــران در مــورد مناطق آزاد وجــود دارد که 
می گوید ما برای اینکه به اشــتغال و توسعه صادرات 

تولید ورق آهن در کره جنوبی
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اما برنامه های عمرانی چین در ارتباط با انتخاب های 
صنعتی آن ها است. حتی آموزش. همه آن کشورها 
از کره یاد گرفتند. در کــره به اقتصاد دانش بنیان، 
واقعاً دســت پیدا کردند. ما می خواهیم یک باره از 
وضع کنونی به اقتصاد دانش بنیان برسیم. باید قبول 
کنیــم نخبه ها در آن مجمع بیایند. حتی اگر شــده 
تصمیم غلــط هم بگیرند، ولی لااقل نخبه ها بیایند. 
مقــام رهبری هم بســیار به تولید و از نــوع فناورانه 
تکیــه می کنند؛ اما با این ســاختار شبه دموکراســی 

نمی توان کاری از پیش برد.

شــما شــخصاً اگر بخواهیــد در مورد  ■
توسعه فکر کنید چه صنایعی را هدف قرار 

می دهید؟
باید پنج یا شش صنعت را انتخاب کنیم و آن ها  □

را هم با نظر نخبگان انتخاب کنیم. این صنایع باید 
نیازهــای آینده مــا را تأمین کنند، محــرک صنایع 
دیگر باشــند و در حوزه هایی باشــند که وابستگی 
زیادی به خــارج داریم. خودرو یکی از این صنایع 
است. با توجه به مصرف بی رویه ای که شکل گرفته 
حدود 14 درصد منابع ارزی برای واردات در حوزه 
خودرو مصرف می شــود. طراحی پلتفرم و ساخت 
خودرو باید در داخل کشــور باشد. یک گروه باید 
بــرای اقتصــاد تصمیم بگیرد، نه ده ها ســازمان که 

هیچ کسی هم مسئولیت ندارد.

اخیــراً در پاریــس کنفرانــس محیــط  ■
 زیســت بود و 195 کشور سند نهایی آن 
را امضا کردند. نتیجــه این کنفرانس  این 
اســت که در آینده کشــورها به ســمت 
انرژی های بادی و خورشــیدی می روند 
و ما هــم در نفــت تعیین کننده نیســتیم. 
عربســتان هــم از اینکه هژمونــی نفتش 
شکننده شده ناراحت است و چون گاز 
ندارد کــه در مخازن نفتــش تزریق کند 
گفته می شــود  در ســال 2018 تولیدش 
ســقوط می کنــد و به ســمت انرژی های 

پاک و تجدیدپذیر می رود.
به نظرم آن ها کار خوبی کردند. ســابیک را راه  □

انداخته اند که بزرگ ترین شرکت پتروشیمی است. 
از چندین ســال پیش تغییر را شــروع و روی انرژی 
خورشــیدی ســرمایه گذاری کردنــد. در خودرو، 
فولاد و ورق سرمایه گذاری کردند؛ البته ورق رنگی 
با کیفیــت خوب تولیــد می کنند. ما از عربســتان 
ورق وارد می کنیــم. ایــن برای ما عبرت اســت. یا 
مثلًا قزاقســتان به کشورها پیشــنهاد داده در کشور 
آن ها ســرمایه گذاری کنند و 30 درصد ســرمایه را 
هم خــودش تأمین بلاعوض می کند؛ امــا ما دائماً 
بــه دنبال راه، ســد و نیروگاه هســتیم. مگر چقدر 
انــرژی لازم داریــم؟ نمونه اش هــم 625 کارخانه 
فولاد دارای پروانه بهره برداری اســت که طبق آمار 
ارائه شــده وزارت صنعت در سال 1393، در کشور 
یــک تقاضای کاذب برای هــر نیازی از قبیل برق، 
آب، تســهیلات ارز و امثالهم ایجاد کرده اند و این 

بدون بازده کافی و صرفه مقیاس است.■

در کشــاورزی هم دو بخــش را انتخاب کرد؛ پالم 
و کائوچــو. در حال حاضر صادرات کشــاورزی 
کره جنوبی از ما بیشــتر است. چون فناوری پیشرفته 

دارد و تحقیقات را یاد گرفته اند.
بیش از 100 ســال اســت کــه صنعت  ■

نفــت داریم. دولــت و اقتصادمــان نفتی 
است. اقتصادمان را به نفت و نفت را هم 
به جنگ گره زدیــم. می گوییم نفت باید 
از خلیج فارس بگــذرد. در خلیج فارس 
هم برتری هوایــی و دریایی نداریم. اگر 
همــه پول را هــم صرف برتــری هوایی و 
دریایــی کنیم به پای انگلســتان و امریکا 
و... نمی رســیم؛ یعنــی پــول نفــت صرف 
حفاظت نفت می شود. یک جنگ هشت 
ســاله بر ما تحمیل شــد مــا 1000 میلیارد 
دلار خســارت مالی دیدیم. تا ســال 67 
اصلًا این مقدار درآمد نداشتیم. با توجه 
بــه این هزینه هایی که نفــت به ما تحمیل 
کــرده آیا می توان پایــه اقتصاد را بر نفت 

گذاشت؟ 
موضــوع، نحوه اســتفاده از نفت اســت، اگر  □

کشورهای دیگر می بایست با مشقت پس انداز برای 
ســرمایه گذاری فراهــم می کردند، مــا در صورت 
تدبیــر عقلانــی می توانســتیم ایــن منبع ارزشــمند 
خــدادادی را بــرای منابــع ســرمایه گذاری به کار 
بگیریم، اما درآمد نفت را بــرای هزینه های جاری 
اســتفاده کردیم و از آن به عنوان منبعی برای خرید 

محبوبیت استفاده شد.
مــا باید تکلیــف را روشــن کنیم. همــان نهاد فرا 
دولتی باید این تصمیم را بگیرد. ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی هم باید دبیرخانه این نهاد شــود چون 
مجمعی از نخبگان اســت که بایــد تصمیم بگیرند 
و لــذا تأمین اطلاعــات حیاتی اســت و روی این 
اطلاعــات باید تصمیم گیری شــود. اگر حاکمیت 
کشــور روی این قضیه تصمیم بگیرد منابع هم باید 
تأمین شــود. ما بی دلیل طرح های عمرانی می زنیم، 

پیــدا کرده بود. باقــی یا ادغام می شــوند یا از بین 
می رونــد. با این تصمیم، در عرض دو ســال میزان 
تولید ســیمان چین 400 میلیون تن اضافه شد و الان 

به نظرم به حدود 1400 میلیون تن رسیده است.
ما عاشــق واژه هایــی مانند برنامه جامــع و عدالت 
اجتماعی هســتیم کــه به هیچ کدام هم نرســیدیم؛ 
اما آن ها زود فهمیدند. ما با همان ادبیات گذشــته، 
در حال تنظیم برنامه ششــم هســتیم. همان ادبیات 
است که تکرار می شود و جملات زیبا در آن است 
اما اجرایی نیســت. مرتباً واژه هــای زیبایی را درج 
می کنیــم که هنوز آن ها را تعریــف نکرده ایم یا در 
مورد آن ها تصمیم گیری نشــده است. مثلًا درباره 
اقتصــاد دانش بنیــان بحث می کنیم، ولــی زمینه و 
الزامــات آن را تحلیل و تبیین نکرده ایم. دولت های 
دیگر پیش از هر اقدامی عمیقاً بررســی های خود را 
انجام می دهند. مثلًا اگر راهبردی با اهداف مجدد 
مبتنی بر اصل »انتخاب و تمرکز«  را تصمیم گیری 
کردنــد، به  صورت بســیار منســجم همــه اجزا را 
متوازن فراهم می کننــد؛ مثلًا تأمین مالی حصول به 

اهداف را.
یکی از مشــکلات اساســی مــا نبــود درك روابط 
و انســجام اقدامــات مرتبــط بــه هــم در ارتباط با 
توسعه اســت. به طور مثال ما تفاوت بانک تجاری 
و توســعه ای را نفهمیدیم. اگر به یاد داشــته باشــم 
کل مانده تســهیلات بانک صنعت و معدن حدود 
2200 میلیارد تومان اســت؛ یعنی یک ارزن در کل 
تســهیلات کشــور. در این حالت وقتی مشــکلی 
همچــون کمبــود ارز پیــش می آیــد کارخانه هــا 
می خوابنــد، چــون مــا توازنــی برقــرار نکردیــم. 
ســنگ آهن را مفــت می فرســتیم و شــمش وارد 
می کنیم. هر تن ســنگ آهن را مثلًا حدود 40 دلار 
صــادر می کنیم و 600 یــا 700 دلار در هر تن پول 

واردات شمش می دهیم. 
فــولاد مبارکــه ورق آهــن را به بنگاه هــای داخلی 
گران تــر می دهد و چــون هدف ســودآوری خود 
را بــر صــادرات ورق می داند، بنگاه هــای داخلی 
مجبور می شــوند از کره و آلمان و عربســتان ورق 
بخرنــد. کار بــه  جایی رســیده که عربســتان ورق 
تولیــد می کند، اما ما تا دلتــان بخواهد مقاطع تولید 
می کنیم. این ها هم اگر شــمش وارداتی نباشد که 
در کارخانه به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شــود، 

فعالیت کنند. نمی توانند 
آیــا وجــود برنامــه جامــع می توانــد  ■

باشد؟ کمک کننده 
مــن دیگــر بــه برنامه جامــع اعتقــادی ندارم.  □

در چین ســه ســال برنامه نوشــتند و پنج رشته هم 
بیشــتر انتخاب نکردند، اما رشــته هایی که انتخاب 
کردند-ماشین ســازی، خودروسازی، الکترونیک، 
پتروشیمی و ســاختمان- با فکر و برنامه ریزی بود.

کره ای ها چهار رشته انتخاب کردند و ساختمان را 
انتخاب نکردند. مالزی هفت رشته انتخاب کرده، 
اما ماشین ســازی را انتخاب نکــرد و به جای آن در 
الکترونیــک کار کرد. مالزی روی خودرو و فولاد 
)فولاد بــرای تغذیه صنایــع( برنامــه تولید ریخت. 

ما بدون رجوع به عقب و تمرکز 
بر ساخت صنعتي نمي توانیم 

مشکلات را حل کنیم. نخست 
اینکه در کشور باید دولت ها 
مستقل از ذي نفعان شوند و 
دوم اینکه باید تولیدمحوري 
را سرمنشأ کار خود کنند، 
نه خدمات محوري را. تا زور 
نفت در اقتصاد زیاد باشد 

خدمات رشد مي کند، ولي رشد 
بي کیفیت است
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